
                  (عشقپروردۀ )دهم یازدرس ششم فارسی 

 
 مثنوی قالب شعر:                                  غنایی :ادبی نوع

 شقِدرمان درد عپدر مجنون و خویشاوندان او، است که  ایبخشی از داستان لیلی و مجنون نظامی گنجه :محتوا

 دانند و... .مجنون را در پناه بردن به کعبه می
 شد چون مه لیلی آسمان گیر                                                                              چون رایت عشق آن جهانگیر -۱

: رایت /وقتی که، کههنگامی: نخستدر مصراع  «چون»بیت یک جمله به شیوۀ بلاغی است./  :زبانی قلمرو

 /.(است مجنون منظوردنیا ) کننده فتح جهان، ۀگیرند گیرنده،جهان: جهانگیر /)=نهاد( بیرق علَمَ، پرچم، درفش،

 گیر: مسند.)=متمم(/ آسمان ماه کوتاه شدۀ )مخففِّ( :همَ/ )=حرف اضافه( مانند: دوم مصراع در «چون»

: مه /تشبیه: یلیل مه چونرایت عشق  /)عشق به پرچم تشبیه شده است.( تشبیهی اضافه: عشق رایت :ادبی قلمرو 

 تنخس «چون» /شدن، آشکار شدن پرآوازهمشهور و  از کنایهاغراق و : شدن گیرآسمان /لیلی رخسار از استعاره

 (.همسانتام ) جناس: دوم و

 .. .پیچیدجا چهرۀ زیبای لیلی همه مانند مجنون عشقآوازۀ هنگامی که  :قلمرو فکری

 .مجنون عشقپرآوازه شدن  :پیام و مفهوم

ه این بیت، جملۀ پیرو )وابسته( است و جملۀ پای )وابسته معنا( هستند. المعانیموقوفبیت نخست و بیت دوم *

 )هسته( در بیت سپسین آمده است.

 گشت ترتمام شیفتگی در                                                                                            گشت ترنامخَنیده روز هر -۲
 ترمعروف شدن، مشهورتر: شدن ترنامخنیده/ نامدارنامی،  مشهور،: نیدهخَبیت دو جمله است./  :زبانی قلمرو

حذف شده  که به قرینۀ لفظی« او»/ نهاد: ضمیر شخصی ترکاملتر: بسته شدن./ تمام، دلعاشقی: شیفتگی /شدن

 .ترتمام. 2 ترنامخنَیده. 1است./ هر روز: قید/ مُسند: 

 .ردیف ( =آراییواژهتکرار ): گشت /«ت»، «ش»، «ر: »)نغمه حروف( آراییواج: ادبی قلمرو 

 .شدتر کامل شیفتگی و عشق در و مشهورتر روز هر]مجنون[  :قلمرو فکری

 .مجنون باختگیو دل عشق کمال :پیام و مفهوم

 پروردۀ عشق
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 سخت او کار به پدردرماند                                                                                        بخت او رکا ز دل تهبرداش  -۳
آن مجنون است./ بخت:  او: ضمیر شخصی، مرجعِ .پدر(/ 2. بخت 1بیت دو جمله است )نهاد:  :زبانی قلمرو

 )=قید(. ، به شدّتسختی به: سخت /شده درماندهناتوان و : اقبال، طالع/ درماند

: اشتهبرد او کار ز دل بختدل برداشتن: کنایه از نامید شدن و ترک کردن/ دل: مجاز از عشق/  :ادبی قلمرو 

به )انسان( حذف کنایه از بدشانسی، تشخیص و استعاره )بخت به انسانی تشبیه شده که از چیزی ناامید است. مشبه

 .کار ،او: (آراییواژهتکرار ) /اختلافی( ناقصناهمسان ) جناس :سخت بخت،کار: استعاره از عشق/  /شده است.( 

 درمانده شدّت به ،او عشق کار در نیز مجنون پدرِروی برگرداند.  و شده ناامید او از اقبال و بخت :قلمرو فکری

 .شد

 او. درمان از ناامیدیبختی مجنون و نگون :پیام و مفهوم

 او با سازرهچا شده یک هر                                                                                               او با نیاز در ههم  انخویش -۴
 گر/ همه: بَدَل.اندیش، چارهچارهجو، چاره: سازچاره /، بستگاناقوام خویش، ج: خویشان :زبانی قلمرو

 او با: ردیفوابستگان/  و ابراز محبّت دردیمصراع نخست: کنایه از همراهی و هم :ادبی قلمرو

ای چارههمگی  و کردندمی ابراز محبّتدردی و همدعا،  مجنون پدر با مجنون خویشاوندان :قلمرو فکری

 جُستند.می

 .)مداوای مجنون( مشکل حل برای اندیشیچاره :پیام و مفهوم

 یدندکش  زبان یگرچاره در                                                                                                      دیدند  چو  ورا  رگیبیچا -۵
: ریگچاره /را وی: ورا /بدبختی درماندگی،بیچاره بودن، : بیچارگیبیت دو جمله است./  :زبانی قلمرو

 تدبیر. ،اندیشیمصلحت

 وگو/، گفتگفتن سخنکنایه از : کشیدن زبان :ادبی قلمرو

 خنبه س ی،گرچاره برای ،کردند مشاهده را مجنون پدر و ناتوانی درماندگی کههنگامی بستگان :قلمرو فکری

 .وگو پرداختندو گفت گفتن

 برای درمان مجنون. جوییچاره و اندیشیهم :پیام و مفهوم

 در این گردد گشاده کعبه کز                                                                                               سر یک اقاتف بـه فتندگ  -۶
اه شده کوت: کز /سراسر همه،: سر یک /)=قید( هم با همههمگی، : اتفاق بهبیت دو جمله است./  :زبانی قلمرو

.این در )=ترکیب 2.ضمیر شخصی آنان )ایشان( که به قرینۀ لفظی حذف شده است. 1/ نهاد: از که)مخففِّ( 

 ./ گشاده: گشوده، باز )=مسند(وصفی(
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/ سر، در: جناس مشکل شدن حل از کنایه: شدن گشاده دردر: استعاره از درد مجنون )عشق او(/  :ادبی قلمرو

 .«د»حروف(: آرایی )نغمهواجناهمسان )ناقص اختلافی(/ 

 .شودمی برطرف کعبه زیارت با (او عشق )دردِ مجنون مشکل گفتند که هم با همگی خویشان :قلمرو فکری

 .کعبه توسل به درمان مشکل با :پیام و مفهوم

 اوست آسمان و زمین محراب                                                                         اوست جهان جمله گه حاجت -۷
 /سراسر همه،: جمله /نیاز شدن برآورده محل: گهحاجتبیت دو جمله است./ حاجت: نیاز/  :زبانی قلمرو

 تناسب. :آسمان زمین،/ مسجد در امام جماعت ایستادن مکان گاه،قبلهعبادتگاه، : محراب

(: حروفنغمه)آراییواجموجودات/  همه از مجازتضاد، : آسمان زمین، /جهان مردم از مجاز: جهان :ادبی قلمرو 

 .«ج»

 .است همه موجودات گاهِو قبله عبادتگاه و مردم همه نیاز و حاجت شدن برآورده محل کعبه :قلمرو فکری

 خانۀ خدا. در حاجت و نیاز شدن برآورده :پیام و مفهوم

 آراست محمل و طلبید شترا                                                                              برخاست ،رسید حج موسم چون -۸
 /نگامه زمان،: موسم/ سازوابسته که، حرف ربط )پیوند(بیت چهار جمله است./ چون: هنگامی :زبانی قلمرو

هاد: در جملۀ ن /بندند شتر بر که کجاوه ،مهد: محملطلبید: طلب کرد، خواست/  /شتر: رشتُاُ /شد بلند: برخاست

=پدرِ )« او»نهاد است که یک ترکیب اضافی است. در سه جملۀ سپسین، ضمیر شخصی « موسم حج»نخست 

  اشتر و محمل: تناسب.تر، محَمِل/ مجنون(، نهاد است )حذف به قرینۀ لفظی(/ مفعول: اش

 شدن. آمادهکنایه از : آراستناشتر طلبیدن و محمل  :ادبی قلمرو

 .کرد مهیا و آماده ایکجاوه و طلب کرد شتر مجنون پدر فرارسید، حج زمان که هنگامی :قلمرو فکری

 .رفتن به کعبه آمادگی برای :مفهوم پیام و

 هدمَ  یکی در ماه چو بنشاند                                                                                                     جهد دص به را یزعز فرزند -۹
: دمهچو: مانندِ )=حرف اضافه(/ ماه: متمم/ / سعی ، بیت یک جمله است./ جهد: کوشش، رنج :زبانی قلمرو

/ ترکیب وصفی: فرزند عزیز، صد جهد، یکی مهد/ مهدی یک مَهد،: هدمَ یکی /، محَمِلبندند شتر بر که کجاوه

 است. لفظی قرینۀ به حذفکه ( مجنون پدرِ)= «او» شخصی ضمیرنهاد: 

صد جهد: اغراق/ ماه: استعاره از زیباروی، معشوق/  /و فراوان بسیار از مجازنماد کثرت و : صد :ادبی قلمرو 

 .«د(: »حروفنغمه)آراییواجناهمسان )ناقص اختلافی(/  جناس: جهد مهد، /تشبیه: ماه فرزند عزیز، چو

 .نشاند هکجاویک  در )زیبارویی( ماه مانند را خود گرامی فرزند کوشش فراوان، با ،مجنون پدر :قلمرو فکری

 گی برای راهی شدن.آماد :پیام و مفهوم
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 گوش بر حلقه نهاد کعبه چون                                                                                    پرجوش سینه ،کعبه سوی آمد -۱۱
: (مجنون رِپد)= «او» شخصی ضمیر /وتابپرتبمضطرب،  نگران،: پرجوشبیت، دو جمله است./  :زبانی قلمرو

 /چون: مانندِ )=حرف اضافه(/ کعبه: متمم )=فعل(/گذاشت : نهاد/(لفظی قرینۀ به حذف) نهاد هردو جمله است

  .تناسب: گوش سینه،/ حلقه: گوشوارۀ برَدگِی )=مفعول(

ایه از / حلقه در گوش بودن: کنیو دردمند یپرجوش بودن سینه: کنایه از نگران /دل از مجاز: سینه :ادبی قلمرو

 در حلقه. 1 ست؛ا کرده استفاده دوگانه شبهِ وجه از نظامی) تشبیه: کعبه چونمطیع و فرمانبردار بودن/ پدر مجنون 

 پناه از کنایه مجنون، پدر با پیوند در. 2. است کعبه در حلقۀ بودن آویزان از کنایه کعبه با پیوند در نهادن، گوش

بودن  حلقه بر گوش /ناهمسان )ناقص اختلافی( جناس: گوش جوش، /(.است بندگی اظهار و جستن توسّل بردن،

بندگی  ۀلقح که داندمی غلامی مانند را کعبه ای،. نظامی گنجهدارد ایحلقه کعبه، درِتشخیص و استعاره )کعبه: 

 فرمانبردار و مطیع پروردگار است.( و دارد گوش رد

بندگی  که حلقۀ– خدا ۀخانمانند  و آمد کعبه سوی به ،دردمند ایسینهنگرانی و  با مجنون پدر :قلمرو فکری

 در برابر پروردگار، اظهار بندگی کرد.  -در گوش دارد

 خاضعانه در برابر پروردگار. توسلاظهار بندگی و  :پیام و مفهوم

 است سازیچاره جای که بشتاب                                    است بازی جای نه این،  پسر ای: »گفت -۱۱
 پیشوند: هنجا )=نهاد(/ این: این /، شتاب کنکن عجله: بشتاببیت پنج جمله است./ پسر: منادا/  :زبانی قلمرو

ه نه ... است: نیست، پیشوند نفی برای تأکید، از فعل اسنادی، جدا افتادجای بازی: ترکیب اضافی )= مسند(/ / نفی

 چیز را گفت؟(؛ بنابراین عبارات پس چه( مفعول است )حرف ربط(/ تمام نقلِ قول )گفتاورد=که: زیرا )است./ 

 تا پایان بیت سیزدهم مفعول است. « گفت»از فعلِ 

 /است ا،ج: (آراییواژهتکرار ) /.نیست ارزشیو جای بی شوخی کهاین از کنایه: بازیست جای نه :ادبی قلمرو

 .«ا(: »حروفنغمه)آراییواج

محل  جا[]این را؛ زیکن شتاب. نیست سرگرمی و تفریح محل، جا این مپسر: گفت مجنون به پدر :قلمرو فکری

 .تو است دردگری و درمان چاره

 .گری و درمان دردغنیمت شمردن زیارت کعبه، برای چاره :پیام و مفهوم

گ به مده  توفیق                                                                                  کاری افگز این از یارب ،گو -۱۲  اریرست
وده/ بیه: گزاف /)=ندا و منادا( پروردگارا: رب یا /)فعل امر( بگو: گوبیت سه جمله است./  :زبانی قلمرو

وافق را مهای کاری و زمینهاسباب  وندخدا، ، مددیاریاری، گساز :توفیق /رویکاری، زیادهبیهودهکاری: گزاف
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سعادت،  :رستگاری /متمم(«: مـَ )» بده توفیق من به: دهم توفیق /شود.برآورده  خواستۀ اوتا  کند خواهش بنده

 .نجاترهایی، 

 کنایه از عشق شدید/ رب، توفیق، رستگاری: مراعات نظیر. :کاریگزاف :ادبی قلمرو 

 .کن به من عطا هاییر توفیق (عشق) بیهوده کار این از پروردگارا، بگو [فرزندم] :قلمرو فکری

 را طلب کردن. عشق از رهایی :پیام و مفهوم

 «قمعش  بلای از کن آزاد                                                                                                 قمعش  مبتلای که  دریاب -۱۳
: مبتلا /)=حرف ربط( زیرا: که /کن درک کن، توجه کن، کمک: دریاببیت سه جمله است./  :زبانی قلمرو

 «عشقم» در «مـَ »)مصراع نخست(: هستم )=فعل مضارع و فعل اسنادی(/ « عشقم»در « مـَ »دچار، گرفتار، اسیر/ 

 .(متمم)= اضافی ترکیبمن را، مرا )= مفعول(./ مبتلای عشق: ترکیب اضافی )=مُسند(/ بلای عشق:  (:دوم مصراع)

 مبتلا، آزاد: تضاد. /)عشق به بلا تشبیه شده است.( تشبیهی اضافه: عشق بلای :ادبی قلمرو

 .بده نجات قعش بلایمرا از  هستم. عشقو گرفتار  اسیر؛ زیرا کن عنایت من به ]به خداوند بگو[ :قلمرو فکری

 .از خدا خواستن را عشقبلای  از رهایی :پیام و مفهوم

 دیدبخن پس ،ریستبگ  اول                                                                بشنید عشق حدیث چو مجنون -۱۴
 /مفعول( )= ، خبرسخن: حدیث/ سازوابسته بیت سه جمله است./ چو: هنگامی که )=حرف ربط( :زبانی قلمرو

 / مجنون، عشق: تناسب.کرد گریه: بگریست الیه/ پس: سپس/عشق: مضاف

 .تضاد: بخندید بگریست، :ادبی قلمرو

 ید.ندخ سپس ؛کرد گریهنخست  شنید،را ]از زبان پدرش[  عشق از سخن که هنگامی مجنون :قلمرو فکری

 .عشق قراری عاشق در برابربی :پیام و مفهوم

 دست زد کعبه زلف حلقه در                                                                              برجست حلقه مار چو جای از -۱۵
ارِ مار حلقه: م /، گرِدزده چنبره: حلقهچو: مانندِ )حرف اضافه(/ مار: متمم/ بیت دو جمله است./  :زبانی قلمرو

وخیز : مار هنگام جستبرجست حلقه مار چو /جهید پرید،: سترجَبَ/ )=ترکیب وصفی( زدهزده، مارِ چنبرهحلقه

که بر دروازه، در خانه و...  شکل و تو خالیحلقه در مصراع دوم: ابزار فلزیِ دایره جهد./گاه میشود، آنحلقه می

قۀ در که حل معنیه ب ،(فا کسر و اول ضم به) باشد لفینزُ (فِمخفّشده )کوتاه «لفزُ» لفظ ظاهراً/ شد.نصب می

 / مار، حلقه: تناسب/ زلف، حلقه: تناسب.تناسب: دست زلف،انداختند./ زنجیر یا چفت در آن می

ت: مجاز از دس /استعاری ۀاضاف: کعبه زلفحلقه، حلقه: جناس تام/  /تشبیه: حلقه مار چو]مجنون[  :ادبی قلمرو

 بردن.پنجۀ دست/ دست در حلقه زدن: کنایه از متوسّل شدن و پناه 

 شد. و به کعبه متوسل گرفت را خدا ۀخان در حلقه و پریداز جایش  زدهچنبره مار مانند [مجنون] :قلمرو فکری
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 .کعبه به پناه بردن :پیام و مفهوم

 در بر حلقه چو منم کامروز                                                                                           بر در هحلق  فتتهگر  ،گفتمی -۱۶
کامروز: کوتاه شده )مخفّفِ که امروز(/ چو: مانند حرف  /، بغلآغوش: ربَبیت دو جمله است./  :زبانی قلمرو

 قول نقلِ تماماضافه/ منم: من هستم )من: نهاد؛ هستم: فعل اسنادی(/ چو حلقه بر در: مسند یا متمم به شکلِ مسند./ 

« امروز»ۀ که از واژ «گفتمی» فعلِ از پس عباراتتمام  بنابراین ؛(گفت؟می را چیز چه) است مفعول( گفتاورد)

  . است مفعول 22 بیتِ پایان تا شودآغاز می

 /شدن لمتوسّ زا کنایه: شدن در بر حلقه /در بر، -بر در،ها: (، قافیهذوقافیتیندو قافیه دارد )= بیت :ادبی قلمرو

ر د /(همسانتام ) جناس: )=حرف اضافه( «بر» و )=پهلو، آغوش( «بر» /ناهمسان )ناقص اختلافی( جناس: در بر،

  .حلقه: (آراییژهواتکرار ) /تشبیه: بر در حلقه چومنم (/ همسان) تام جناس)حرف اضافه(، در )دروازه(: 

تو  به مانند این حلقه، امروز: گفتمی ،را در آغوش گرفته بود کعبهحلقۀ  که حالی در مجنون :قلمرو فکری

 .امپناه آورده

 .کعبه به لتوسّ :پیام و مفهوم

 آشنایی یقطر نیست این                                                                                         داییج کن عشق ز یندگو -۱۷
. تو )آنها 2. آنها )ایشان( 1حذفِ هر دو نهاد به قرینۀ لفظی در مصراع نخست: بیت سه جمله دارد./  :زبانی قلمرو

اره این: ضمیر اشگویند )فعل مضارع اخباری(/ ز: از/ عشق: متمم/ گویند: میگویند: تو از عشق جدایی کن(/ 

 .الیه(ف)مضا دوستی ،شقاع: یآشنای /)=مسند( ، شیوهراه: طریق)=نهاد(، منظور جدا شدن از عشق است./ 

 آشنایی، جدایی: تضاد.آشنایی: مجاز از عشق و عاشقی/  :ادبی قلمرو

 .نیست راه و رسم عاشقی روش ]دور شدن[ ؛ اما ایندوری کن عشق از گویندمی :قلمرو فکری

 .دیگران سرزنش به توجهیبیوفا نبودن و بی :پیام و مفهوم

 سرنوشمم مباد قعش  جز                                                                                               شممسر شد عشق ۀپرورد -۱۸
 طرت،فذات، : سرشت /)=مسند( یافته پرورش: پروردهبیت دو جمله، به شیوۀ بلاغی است./  :زبانی قلمرو

رنوشتم: در سرشتم و س« مـَ »سرشت، سرنوشت: هر دو نهاد هستند./  /منفی دعایی فعلنباشد، : مباد /طبع آفرینش،

 الیه.مضاف

 « ش(: »حروفآرایی )نغمهواج/عشق: (آراییژهواتکرار ) /تشخیص : اضافۀ استعاری وعشق پروردۀ :ادبی قلمرو

 .و عاشقی نباشد عشق جز سرنوشتم که امیدوارم پرورش یافته است. عشق با منذاتِ  :قلمرو فکری

 عاشق، ذاتی بودن عشق. ناپذیریجداییخواهی، عشق ابدی خواستن، عشق :پیام و مفهوم



                 (عشقپروردۀ )دهم یازدرس ششم فارسی 

 پادشاییت لکما به هوانگ                                                                                                داییتخ داییخ به ،یارب -۱۹
 /ن است.داد سوگند هر دو مصراع برای در: به /)ندا و منادا( پروردگارا: یارببیت سه جمله است./  :زبانی قلمرو

گند )=سو فعل حذف/ گاه آن وکوتاه شدۀ )مخففِّ( : وانگه /بودن کامل: کمال /، خداییِ تواتخدایی: یتخدای

 .معنایی قرینه به سوم و دوم ۀجمل در دهم(می

 .«ا: »حروف()نغنه آراییواج /، بهخدایی: (آراییواژهتکرار ) :ادبی قلمرو 

 را تو ات پادشاهی بودن کامل به همچنین دهم؛می سوگند خداوندیت مقام به را تو پروردگارا :قلمرو فکری

 .دهممی سوگند

 .هستند( معنا وابسته) المعانیموقوفسپسین،  بیت و بیتاین *

 نمانم من چه اگر دمانَ  کو                                                                                                       رسانم ایتیغ به عشق کز -۲۱
: رسانم /)متمم( نهایت: غایتبیت سه جمله است./ کز: کوتاه شدۀ )مخففِّ( که از/ عشق: متمم/  :زبانی قلمرو

/ مانَد: بماند، ، مرجع ضمیر، لیلی است.او که( مخفّفِ) شدۀ کوتاه: کو /مفعولدر رسانم: « مـَ / »برسان را من

 .مضارع التزامی

 .«ن» حروف(:)نغمه آراییواج :ادبی قلمرو 

 .بمیرم من چند هر ؛بماند معشوق که برسان گاهیجای به عشق در مرا که...  :قلمرو فکری

 و از خودگذشتگی عاشق. جانفشانی :پیام و مفهوم

 هسمم که مکن  ازین ترعاشق                                                                                         مسمم قعش  شراب ز گرچه -۲۱
در « مـَ »الیه/ / شراب: متمم قیدی/ عشق: مضافسازوابسته بیت سه جمله است./ گرچه: حرف ربط :زبانی قلمرو

ت: / شراب، مستر: مسنددر کنم: مفعول/ عاشق« مـَ »/ کن را من: کنمست: مسند/ هستم./ مَ مَستم: فعل اسنادی=

 .تناسب/ عشق، عاشق: تناسب

 .ناهمسان )ناقص اختلافی( جناس: هستم مستم، /تشبیهی ۀاضاف: عشق شراب :ادبی قلمرو

 تراشقع ،هستم که این از ران م اما ؛عاشقی هستم که از عشق سرمست و سرخوش هستم اگرچه :قلمرو فکری

 .کن

  تر.خرسند نبودن به عشق اندک، طلب عشق بیش :پیام و مفهوم

 افزای لیلی رعم  به و بستان                                                                   جای بر هست آنچه من عمر از -۲۲
: افزایالیه/ در هر دو مصراع: متمم/ لیلی: مضاف« عمر» )فعل امر(/ بگیر: بستانبیت سه جمله است./  :زبانی قلمرو

  .، فعل امرکن اضافه



                  (عشقپروردۀ )دهم یازدرس ششم فارسی 
 /افزای بستان،: تضاد /عمر: (آراییواژهتکرار ) :ادبی قلمرو

 .کن اضافه لیلی عمر هب و بگیر ،استمانده  باقی من عمر از آنچه یاخدا :قلمرو فکری

 برای معشوق. عاشق خودگذشتگی ازایثار و  :پیام و مفهوم

 خاموش گشت شنید قصه کاین                                                                   گوش او سوی به پدر داشتمی -۲۳
 وشگنهاد در هر سه جمله: پدر )در جملۀ دوم و سوم حذف به قرینۀ لفظی(/ بیت سه جمله است./  :زبانی قلمرو

ن )= مجنوعاشقانۀ / قصه: راز و نیاز ، چون که اینکاین: کوتاه شدۀ )مخففِّ( که این /کردمی گوش: داشتمی

 )مسند(. ساکت: خاموشمفعول(/ این قصه: ترکیب وصفی/ گشت: شد )فعل اسنادی(/ 

 گشت /و گوش کردن شنیدن از کنایه: کسی سوی داشتن گوش /«ش: »حروف()نغمه آراییواج :ادبی قلمرو 

 کنایه. : سکوت کرد،خاموش

 .شد ساکت، شنید را مجنون ۀعاشقان نیازهای و راز کرد؛ چونبه سخنان مجنون گوش می پدر :قلمرو فکری

 از درمان شدنِ مجنون. پدر ناامیدی :پیام و مفهوم

 دارد پذیر دوا نه دردی                                                                                               دارد راسی  دل که دانست -۲۴
ناپذیر،  دوا: ردواپذینه: پیشوند نفی )نه...  /گرفتار: اسیربیت سه جمله است./ دانست: آگاه شد/  :زبانی قلمرو

 .(، غیر قابل درمانناپذیردرمان

 آراییجوادرد: استعاره از عشق/ درد، دوا: تضاد/ دل اسیر داشتن: کنایه از شیفته و عاشق شدن/  :ادبی قلمرو

 «.ر»، «د: »حروف()نغمه

 .دارد درمانی غیر قابل درد و است عشق گرفتار مجنون که فهمید :قلمرو فکری

 .عشق ناپذیریدرمان :پیام و مفهوم

 
 

 

 ایلیلی و مجنون؛ حکیم نظامی گنجه
 

 

 

 

 

 



                   (عشقپروردۀ )دهم یازدرس ششم فارسی 
 

 

 کارگاه متن پژوهی
 زبانی قلمرو
 .بنویسید را شده مشخصّ های واژه معنای( ۱

 (سنایی)  رفیق هست جهد و توفیق زانکه                                                   توفیق خدا بر و برتوست جهد ■

 .کردن یاری را کسیموافق گردانیدن، مدد، : توفیق /سعی تلاش، کوشش،: جهد

 (فردوسی)  جفا از دور و دور اهریمنی ز                                                         وفا و مهر به گیتی به خنیده ■

 .نامدار مشهور، معروف،: خنیده 
 با طابقم آموزشی، متن در امّا کند،می تغییر جمله، در کلام اجزای جای بلاغی، ۀشیو در که خواندیم گذشته سال( ۲

 .گیردمی قرار آن پایان در فعل و جمله آغاز در نهاد معیار، نوشتارِ و عادی ۀشیو

 .کنید مرتبّ معیار زبان مطابق را زیر بیت اجزای اکنون

 در این گردد گشاده کزکعبه                                                              سر یک اتّفاق به گفتند■

 .گردد گشاده کعبه از در این که گفتند یکسر ، اتفاق به
 :کنید بررسی را «مَ  -» نقش زیر، هایبیت در( ۳

 عشقم بلای از کن آزاد                                                    عشقم مبتلای که دریاب( الف

 = هستم.اسنادی فعل: در عشقم )مصراع نخست( «مََ -»

 .(کن آزاد عشق بلای از را من) مفعول: (دوم مصراع) عشقم در «مََ -»

 سرنوشتم مباد عشق جز                                             سرشتم شد عشق پرورده( ب

 است )سرشتِ من، سرنوشتِ من(. الیهمضاف مورد دو هر در «مـَ »

 ادبی قلمرو
 .یدبنویس را آن دلیل ترین مه. گیرندمی بهره مثنوی قالب از غالبا داستانی هایمنظومه سرودن در شاعران،( ۱

منظوم چون  هایمحدودیت قافیه ندارد. داستان پردازداستان و داردقافیۀ مستقل و جداگانه  ،بیت هر مثنوی در زیرا

های فیهاشوند تا سراینده بتواند پس از چند بیت از قهای فراوانی دارند، در قالب مثنوی سروده میمعمولاً بیت

 پیشین نیز بهره گیرد.
 .کنید بررسی ادبی هایآرایه کاربرد نظر از را زیر هایبیت از هریک( ۲

 گیرآسمان لیلی مه چون شد                                   گیرجهان آن عشق رایت چون■



                 (عشقپروردۀ )دهم یازدرس ششم فارسی 
/ تشبیه: یلیل مه عشق چونرایت / تشبیهی )عشق به پرچم تشبیه شده است.( اضافه: عشق رایت :ادبی هایآرایه

 خستن «چون/ »مشهور و پرآوازه شدن، آشکار شدن از اغراق و کنایه: گیر شدنآسمان/ لیلی رخسار از استعاره: مه

 تام )همسان(. جناس: دوم و

 سخت او کار به پدر درماند                                         بخت او، کار ز دل برداشته■

: تهبرداش او کار ز دل دل: مجاز از عشق/ دل برداشتن: کنایه از نامید شدن و ترک کردن/ بخت :های ادبیآرایه

به )انسان( حذف کنایه از بدشانسی، تشخیص و استعاره )بخت به انسانی تشبیه شده که از چیزی ناامید است. مشبه

 ، کار.او: آرایی(تکرار )واژه/ فی(جناس ناهمسان )ناقص اختلا :سخت کار: استعاره از عشق/ بخت،/ شده است.( 
 است؟ گرفته بهره کنایه خلق برای تشبیه از چگونه شاعر زیر، بیت در( ۳

 گوش در حلقه نهاد کعبه چون                              پرجوش سینه کعبه، سوی آمد■

 ناییک عبارتهم  «نهادن گوش در حلقه»نظامی، در این بیت از تشبیهی استفاده کرده است و با آوردنِ عبارتِ 

قه در او مانند کعبه حل .هنرآفرینی کرده است ،شبه وجهآفریده و هم  با نشاندن این عبارت کنایی، در جایگاه 

. حلقه در گوش نهادن، در پیوند با کعبه کنایه از 1نظامی از وجه شبهِ دوگانه استفاده کرده است؛  گوش نهاد.

 . در پیوند با پدر مجنون، کنایه از پناه بردن، توسّل جستن و اظهار بندگی است.2آویزان بودن حلقۀ در کعبه است. 

 قلمرو فکری
 .بنویسید روان نثر به را زیر بیت مفهوم و معنی( ۱

 اوست آسمان و زمین محراب                                    اوست جهان جمله گهِحاجت

 .است همه موجودات گاهِعبادتگاه و قبله و مردم همه نیاز و حاجت شدن برآورده محل کعبه :قلمرو فکری

 خانۀ خدا. در حاجت و نیاز شدن برآورده :پیام و مفهوم
  است؟ مجنون هایویژگی کدام بیستم، و هفدهم هایبیت در( ۲

 .دیگران؛ بیت بیستم: جانفشانی و از خودگذشتگی عاشق سرزنش به توجهیبیت هفدهم: وفاداری مجنون و بی
 .دهید ارائه مجنون پدر فکری سیر از تحلیلی زیر، هایبیت به توجهّ با و درس مبنای بر( ۳

 (ولی اللهنعمتشاه) کار؟ چه بیکاران کار با عاقلش                      بُوَد بیکاران کار بازی،عشق

 (دهلوی بیدل) ریختند ویران ویرانه، این رنگ اوّل، روز               عشق معماران که بگذر دل تعمیر سر از

پدر یر نیست. پذداند. بیدل نیز گفته است که دل عاشق، درمانکار میبازی را کار انسانهای بیاله ولی عشقدر بیت نعمت

او  شود.یم رسوایی سبب دانست کهکاری میو گزاف بیهوده را و عشق اندیشیداله ولی میمجنون ابتدا مثل شاه نعمت

ه ، همچون باور بیدل، به این نتیجمجنونپس از شنیدن راز و نیاز عاشقانۀ  درمانی بود؛برای درمان مجنون به دنبال چاره و 

 عاشق از عشق و مداوای او ناممکن است.خلاصِ رسید که 
 .کنید مقایسه آنها سازیچاره و مجنون خویشانِ نگرشِ با را زیر بیت مفهوم (۴

 (بهمنی محمّدعلی) را هامسئله بکند حل دل که بگذار              میندیش عقل از من عشقِ ای هم بار یک

 حل کنندۀ مشکلات واست، عشق دل را که جایگاه  ای عاقلانه بودند؛ اما در بیت بالا،چاره پی در مجنون خویشاوندان

 است. عشق و عقلبا نگرش سرایندۀ این بیت، همان تقابل  مجنون داند. تفاوت نگرش خویشاوندانمسائل می



                     (عشقپروردۀ )دهم یازدرس ششم فارسی 

 
 

 

کام به زیارت  کام تو را سلام گفت.»آمد. سلام کرد و گفت: « سَری سَقَطی»یکی از کوه ل   «فلان پیر از کوه ل
 وی در کوه ساکن شده است؟ بس کاری نباشد. مرد باید در میان بازار مشغول تواند بود، چنان که یک لحظه از حق تعالی»سری گفت: 

 «غایب نشود.
 عطاّر ،تذکرة الأولیا

 

 

 ۀدس عارف: طیقَسَ سری /دیدار :زیارتلُکام: کوهی در لبنان امروزی/  :زبانی قلمرو

بس  /یاربس: بساهمیّّت/ فروش، فروشندۀ اجناس کوچک و کمفروش، خردهمنسوب به سقط سقطی: /هجری سوم

یک / دباش مشغول: بود تواند مشغول/ عارف، کاری نباشد: کار بزرگ و ارزشمندی نیست./ مرد: انسان، جوانمرد

 از حق تعالی غایب نشود: همیشه به یاد خداوند بلندمرتبه باشد.لحظه 

 

نشینی و معاشرت با مردم و در عین حال توصیه به هم پیام و مفهوم حکایت:

  به یاد خدا بودن.

 

هجری  ۸1۶ - ۰۴۵) نِیشابوری عطّار محمّد ابوحامِد فَریدالدّین عطار نیشابوری:

 هفتم سدۀ آغاز و ششم سدۀ پایان در ایرانی نامی شاعران و عارفان از( قمری

به هنگام  ۸1۶عطار در سال  .است برخوردار بالا ایمرتبه از عرفان در وی. است

نامه، ه، بلبلنامالهیالأولیاء، ةالطیر، تذکراشعار، منطق ترین آثار او عبارتند از: دیوانحملۀ مغولان، کشته شد. مهم

 نامه و... .، پندنامه، اشترنامه، فتوت(رباعیات) اسرارنامه، مختارنامه

 حکمتگنج 

 (مردان واقعی)
 


